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  آَخر شب آه از مهمانى برگشتيم با آمال تعجب ديديم آه نه تلويزيون سرجايش.  خانه ما را دزد زد چند شب  پيش

 بود و نه گلدانى آه  نه ميز عسلى سر جايش.   مى نشستيم و آَن را تماشا مى آرديم است و نه مبلى آه رويش
 از چند دقيقه آه از حالت شوك  پس.   آَر وخلاصه هرچه قابل بردن بود بسرقت رفته بودآامپيوتر و وى سى.  رويش بود

 دم در   آمتر از ده دقيقه صداى آَژير همه محله را پرآرد وچند تا افسر پليس  زنگ زديم و در عرض خارج شديم به پليس
 گرفتند، اثر انگشت برداشتند و  ند، عكسآلى سوالات عجيب و غريب و چپ اندر قيچى  آردند، فرم پرآرد. خانه بودند

آارشان آه تمام شد قول دادند هر آارى از .  به هر سوراخ سمبه اى سر آشيدند و خانه را بدتر از دزدها بهم ريختند
ما مانديم و خانه ريخت و پاشيده و نيمه .  دستشان برمى آَيد انجام داده و نتيجه تحقيقات را با ما درميان بگذارند

.  سارا دائم مى گفت دزدها حتما هنوز در خانه هستند و همين حالا مى آَيند سراغمان و همه را مى آشند.  خالى
بهت و حيرت ماجرا آَنچنان ما را آلافه و نگران آرده بود آه دم دماي .  عدم امنيت وجودمان را فراگرفته بود احساس

چند فنجان قهوه سياه نوشيديم . آَنروز هيچكدام سرآار نرفتيم. صبح آه به رختخواب رفتيم هرآارى آرديم خوابمان نبرد
در حين همين جستجو گوشه اطاق همانجايى آه قبلا . و شروع آرديم به صورت بردارى از تمام اشياء بسرقت رفته
 آوچك زن و  سآَنرا از زمين بلند آردم و در لاى آَن عك. آَباژور پايه بلند قرار داشت نگاهم به تكه آاغذى تا شده افتاد

پس چطور چنين چيزى .   ژست گرفته بودند مردى را يافتم آه با لباسهاى مرتب و لبخندى آاملاَ مصنوعى براى عكاس
.   را به سارا نشان دادم تا شايد او آنها را بشناسد آه نمى شناخت  را جلب نكرده بود؟ عكس توجه اين همه پليس

 . در ميان گذاشتم اه پليستلفن را برداشتم و موضوع را با آاراَگ
 !" حتما بايد با سرقت خانه شما در ارتباط باشد اين عكس!  هوم:"  گفت آارآگاه پليس

 را براى ادامه  قرار شد عكس!  پليسى آارآَگاه نگرانى مرا براى يافتن اشياء بسرقت رفته دوچندان آرد" قوى"شم 
 . ببرم تحقيقات فرداي همان روز به اداره پليس

 شد و من به قصد خريد از خانه بيرون رفتم و هنوز به ماشين نرسيده بودم آه در پيادرو مردى را ديدم آه بطرف غروب
 هجوم  بطرفش.   را در خانه يافته بودم همان آسي بود آه عكسش.  نزديكتر آه شد او را شناختم.  خانه ما مى آَمد
 . را محكم گرفتم برده و مچش

 "ممكن است بفرماييد چكار مى آنيد؟ :"  من بشدت يكه خورده بود با تعجب گفتمرد غريبه آه از برخورد
 جنابعالى در خانه ما چكار مى آند؟ خانه اى  ممكن است شما اول بفرماييد آه عكس:" و من با عصبانيت جواب دادم
 "را آه ديشب دزد زده است؟

اين .  ثانيا آَدم سئوال را با سئوال جواب نمى دهد.  رفتآَقاى عزيز اولا مچ بنده را رها آنيد آه درد گ: " مرد غريبه
 ."نهايت بى ادبى است

مردك بيشرم، تو همان دزدى هستى آه دار و ندار ما را بسرقت :" فرياد آنان گفتم. از شدت عصبانيت سرخ شده بودم
 ."برده

 ."نيمولى ما بايد راجع به اين مسئله با هم صحبت آ. انكار نمى آنم: "مرد پاسخ داد
دزد : " را چسبيده بودم با برخورد صادقانه او تا حدودى براعصابم مسلط شدم و ادامه دادم ومن آه آماآان مچ دستش

 ."و من به موقع تو را بدام انداختم. هميشه به محل ارتكاب سرقت باز مى گردد
 باز مى  رم هميشه به محل جرمشاصل جمله اينست، مج. درست نقل قول نكرديد! نه آقاى عزيز:" و او با اآراه گفت

اين را اولين بار گمانم در .  دزدي جرم است ولي هر جرمي دزدي نيست. تفاوت زيادي بين اين دو واژه هست. گردد
آاراآترهاى قوى، فضاسازى هنرمندانه و ديالوگهاى عميق !  عجب فيلمى بود. يكى از فيلمهاى آَلفرد هيچكاك شنيدم

 نكنيد آه شما مرا  در ضمن فراموش. اين فيلم را به يكى از شاهكارهاى اين فيلمساز بدل آردو تكان دهنده   براستى 
 ."همانطور آه گفتم بايد راجع به اين مسئله باهم صحبت آنيم. من با پاى خود به اينجا آَمده ام. بدام نينداخته ايد

هنرى آنيد و از من نكته بگيريد؟ مگر يادتان اينجا آَمده ايد آه با من بحث . وقاحت شما براستى باورآردنى نيست"
 را خبر  همين حالا پليس.  ما حرفى براى گفتن نداريم. شما آفت جامعه محسوب مى شويد. رفته آه شما دزد هستيد

 ."   جاي شما پشت ميله هاى زندان است نه در خيابان. مى آنم تا دمار از روزگارتان در بياورد
. ترا به خدا شعارهاي آليشه اي ندهيد و مرا از زندان نترسانيد:" انداخت و با بى ميلى گفت را بالا  و او شانه هايش

ببينيد آَقاى محترم،  قصد آوچك آردن شما را ندارم .   را بخواهيد آَمدن به اينجا براى من هم آار آَسانى نبود راستش
 شما را آَب آرده بودم ضرورتى براى    اگر اجناس. بودند من حالا خدمت شما نبودم ولى اگر وسايل خانه شما با ارزش
 "اين گفتگوى ما وجود نمى داشت

 . شنيدن اين حرفها از دزدى آه دار و ندارمان را بسرقت برده بود باورآردنى نبود
  دلار قيمت300تلويزيون توشيباي ما به تنهايي حد اقل .  اين حرف شما جدا توهين آميز است:" در مقام اعتراض گفتم

 ."دارد
.  دلار هستند و نه مال شما250مدل هاى جديد توشيبا :"  را به علامت نفى تكان داد و گفت و او به آَرامى  سرش

اآثر .  يك چيز سنگين و بي مصرف و جاگير آه حتى آانال ب را نمى گيرد. تلويزيون شما از مدلهاى مبله قديمى است
 را ببيند   من از اينكه با اين تلويزيون نميتواند فيلمهاى مورد علاقه اشفيلمهاى آمدى را آانال ب نشان مى دهند و زن

چند سال  است شما  اين مبل را داريد؟ زوار در رفته است و .  مسئله فقط تلويزيون بود ايكاش.  آلى عصبانيست
م از آامپيوتر شما آنه. آافى است چند دقيقه روى آن بنشينيد، آنچنان جير جير صدا ميكند آه آدم سرسام مى گيرد

خودتان آه مى دانيد با توجه به پيشرفت سريع تكنولوژى در اين زمينه هر دو سه . آه دمده شده و مفت نمى ارزد
 .  سال آَدم بايد آامپيوتر نو بخرد
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يى واقعيت اينست آه سرقت از خانه شما تاثير منفى در روابط زناشو. بدبختانه ابعاد مشكل از اينها فراتر رفته است
  ساعتها نق زد آه حالا اين همه جنس.  زن من امروز مى گفت آه من حتا عرضه دزدى را هم ندارم.  من داشته است

 ."راضى آردنشان واقعا مشكل است!  امان از دست اين زنها.  بنجل را چطورى آَب آنيم
ط خانه بالاست و هزينه هاى نگهدارى خانه هم قس.   خانه را تازه خريده ايم راستش:" من آمى شرمزده پاسخ دادم
خريد وسايل نو براى خانه را گذاشته ايم براى آينده آنهم به اصرار من وگرنه خانم من .  بمراتب بيشتر از آَپارتمان است
 ."تا حالا همه را مفت فروخته بود

من در جريان .  عيت مرا هم درك آنيدولى موق.  قصد ندارم شما را خجالت زده آنم.  مرا ببخشيد:" و او ادامه داد
واقعا .   دلار نقد پول پرداختم150باور آنيد براى بسرقت بردن وسايل خانه شما .  سرقت از خانه شما جدا ضرر آرده ام

.  همه مزد بگير هستند.  آسى حاضر نيست مسئوليت بپذيرد. رقم بالايى است براي دو ساعت آار يك شريك  دزد
انتخاب خانه، زمان انجام آار و چگونگى ورود به .    ديشبي اول پول را گرفت بعد با من  آمد دزدىهمين پسره الدنگ

.   دادم آمك آرده با هم گذاشتيم تو وانت هر چيزي را آه من براى بردن مناسب تشخيص.  خانه هم به عهده من بود
تازه چهار چشمي .  ور است يا ناقابل و بنجل و بدرد بخ  با ارزش براي او تفاوتى نمى آند آه جنس.   همين و بس

اين روزها آدم قابل اعتماد گير !  مواظبش بودم تا مبادا دور از چشم من دستبند طلا يا گردنبند الماسي جيبش نگذارد
 .  نمى آَيد

يم و باور آنيد تمام خانه شما را بهم ريخت.  حالا مجسم آنيد تو خانه اى مثل مال شما من چقدر ضرر آرده ام
 ." دندانگير پيدا آنيم نتوانستيم حتى چند قلم جنس

 خبر آنم و او را  مى توانستم پليس.  درضمن اينكه با حرفهايش موافق بودم،  مات و متحير مانده بودم آه چكار آنم
ى مى  هم تعريف مى آرد بيشتر براى من مايه آَبروريز ولى اگر همين داستان را براى پليس.  بدست عدالت بسپارم

 .شد تا براى او مايه دردسر
چه آارى از دست من ساخته است؟  شما وسايل خانه مرا دزديده اى و !      ببين آَقاى عزيز:" آمى فكر آردم و گفتم 

  من پليس.  بياييد مسئله را حل و فصل آنيم.   ناراضى هم هستى آه چرا سرقت از خانه من براى شما سودآور نبوده
من هم از شكايت صرف نظر .   همين و بس.   بياور   شما برو و هر چه را آه دزديده اى براى ما پس.را خبر نمى آنم

 .  انگار نه انگار چنين سرقتي اتفاق افتاده است.  مي آنم
يك جورى  بايد جريان را براى همسرم مطرح .  ولي باور آنيد شما با اينكار مرا هم دچار مشكل جديدى خواهيد آرد

با چه رويي بهش  بگويم آه .  شما آه خودتان زنها را مى شناسيد.  گو مگوى جديدى بين ما به بار نياوردآنم آه ب
عجب الم شنگه اى بپا خواهد !  واى خداى من.   بوده آه حتى دزد را هم ناراضي آرده وسايل خانه ما آَنقدر بى ارزش

 آرده   را در يك آفش ماههاست هر دو پايش.   آنها را برگردانيماگر ماجرا را بفهمد  باورآنيد اجازه نخواهد داد آه!  آرد
.   را به آرسى بنشاند  خواهد داد آه حرفش اين حادثه بهترين بهانه را بدستش.  آه بايد تمام وسائل خانه را نو بخريم

سر و ته قضيه را  بگذاريد و من سعى مى  آنم   بياوريد و سر جايش شما لطف آنيد و اين وسايل را همين امشب پس
 ."يك جورى هم بياورم

همين امروز صبح وانت من خراب شده و .  ايكاش لااقل اينكار عملي بود: " را با تاسف تكان داد و گفت سارق سرش
 .  خرج بزرگى روى دستم گذاشته

ديگر به خانه  نشوم   شما همين امروز خلاص زن من هم رفته خانه مادرش و اولتيماتوم داده آه اگر از شر اجناس
 "چه بدبختي بزرگي؟.  برنگردد

راستش اميدوار بودم آه شما :"  دزد نيمه شب در حاليكه شرمزده به انگشتان دستش خيره شده بود ادامه داد
 بياورم و براى اينكار به   شما را پس من بايد اجناس.  وسيله نقليه اى داشته باشيد تا به آمك هم آَنها را برگردانيم

 ." نيازمندمآمك شما
مى توانستم وسايل را برگردانم ولى چطور ماجرا را براى .  وضعيت او به  عجيب ترين شكلي با وضعيت من مشابه بود

زنم توجيه مى آردم؟  حاضر به انجام هر آاري بودم غير از تحمل نگاه سرشار از تحقير و تمسخر زنم پس از شنيدن 
 . براستي مخمصه عجيبى بود.  ماجرا
 چند دقيقه و تحت شرايطى بسيار عجيب، نوعى دوستى و همزبانى بين ما   جنبه مثبت ماجرا اين بود آه در عرضتنها

و حالا نيازى . ، مودب، هنر دوست و با صداقت بنظر مى رسيد دزد نيمه شب انسانى فهميده، حساس.  پديد آَمده بود
فكرى آه هرگز با آدمى غير از او نمى توانستم .  رسيدناگهان فكرى به خاطرم.  مشترك ما را بهم نزديك آرده بود

بيا آارى باهم انجام دهيم آه هر دو ما را از اين :" بدون هيچگونه حاشيه رفتن و مقدمه اى به او گفتم.  درميان بگذارم
مك  هم با آ.  آارى آه هم زن تو را خوشحال آند و هم زن مرا.  يك آار سودمند براى هردوى ما.  مخمصه رها آند

مى توانيم تمام اين وسايل بنجل ما را به جايى دور افتاده برده و به دره اى بريزيم و يا بسوزانيم و خلاصه براى 
خانه آه به سرقت رفته را تهيه " قيمتى"بعد من ليست بسيار بلند بالايى از وسايل .  هميشه از شرشان رها شويم

پول دريافتى را با هم بطور مساوى تقسيم .  افت غرامت مى آنممى آنم و به شرآت بيمه مى دهم و تقاضاى دري
 "نظر تو در باره اين نقشه سودآَور چيست؟.  مى آنيم

البته نقشه !  هوم:" مرد چند لحظه به اين پيشنهاد  فكر آرد و بعد سرى بعلامت تاييد تكان داد و با آم ترديد جواب داد
.  در حقيقت من وظيفه ام را انجام داده ام.  سرقت آه صورت گرفته.  شده از نيمى از آارها انجام  بيش.  خوبى است

 .همه آارها خيلي طبيعي پيش رفته .   هم آه تهيه شده  پليس گزارش
چرا نه؟  شما ليست را به شرآت !  هوم.   بسرقت رفته به شرآت بيمه هم آار مشكلى نيست  ارائه  ليست اجناس

شما بايد آَدم .  اذعان مى آنم آه  نقشه قابل اجرايى است.   دريافت خواهيد آردبيمه خواهى داد و بزودى چك را
من .  اين خصوصيت مهمى است.   چند دقيقه چنين نقشه اي به فكرتان رسيده است خوش فكرى باشيد آه در عرض
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تماد متقابل مسئله اصولا از آدمهاي تيزهوش خوشم ميايد ولى تصديق آنيد آه ما هنوز همديگر را نمى شناسيم و اع
البته من خودم را براى دردسرى آه شما را به آَن دچار آردم تا حدودى مسئول .  اى است آه به گذشت زمان نياز دارد

 ."  پيشنهاد شما را مى پذيرم.  مى دانم و دلم مى خواهد شما هم در اين ماجرا مغبون نشويد
هنوز اسم يكديگر را هم نمى دانستيم ولى بنظر .   راه رفتيم گذاشتم و چند قدمى با هم دستم را بر روى شانه اش

بيشتر از اين ها :"  دادم و گفتم  را از جيبم درآوردم و به دستش عكس.  مى رسيد آه اين آغاز يك دوستى پايدار باشد
 " راستى جديدا فيلم خوب چى ديده اى؟!  بايد مواظب باشى دوست من


